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Abstract 
Within the context of mystical language, mystical paradoxes known as "Shath" constitute a 

significant aspect. This research proposes a model for the analysis of these mystical paradoxes, 

grounded in dynamic discourse theory. This dynamic discourse pattern suggests that one of the 

reasons for the violation of linguistic norms in mystical paradoxes is the emphasis placed on 

the goal (telos) in the linguistic and philosophical discourse of mystics. The primary objective 

of this research is to propose a framework for interpreting mystical paradoxes from an 

epistemological standpoint. This model is founded upon the teleological and transcendental 

perspectives held by mystics regarding the nature of human existence and truth. We have 

employed the examination of the categories of identity/becoming and attainment/telos to 

provide a comprehensive explanation and analysis of the capability to interpret the mystifying 

paradoxes through the lens of dynamic discourse theory. The specific viewpoint of the mystic 

regarding the gem of human existence and the acknowledgement of its worth has led to a 

distinctive form of abnormality in the language they use, as perceived by those who engage in 

surface-level thinking. These passionate paradoxical expressions and actions are indeed the 

outcome of the mystic's conviction in the fluid and dynamic essence of their identity, which 

continues to evolve even after attaining a predetermined destination. The inherent dynamism, 

continuous process of becoming, and transformation are an integral aspect of the nature and 

truth of a mystic's being. Since mysticism is inextricably linked with transformation, the 

dynamic discourse framework, with its inherently dynamic nature and constant movement, is 

well-suited for elucidating the theoretical tools that mystics utilize to illustrate this 

transformation. By incorporating such concepts as "becoming" and "telos" into its framework, 

the dynamic discourse is equipped to analyze and interpret paradoxical expressions by mystics. 

Keyword: Mystical Language; Shath; Roozbahan Baghli Shirazi; Dynamic 

Discourse; Telos; Becoming.  
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در »شرح  ایگفتمان پو  یزبان شطح بر اساس الگو لیتحل

 ی رازیش یروزبهان بقل  ات«یشطح

 ران ای دانشگاه اصفهان، اصفهان،  ،یفارس ات يآموخته زبان و ادبدانش    زهرا افتخار

  

 ران یا  دانشگاه اصفهان، اصفهان،  ،یفارس  اتياستاد زبان و ادب   حسین آقاحسینی 

  

 رانیا  دانشگاه اصفهان، اصفهان،  ،یفارس اتيزبان و ادب  اريدانش  ی مسعود آلگونه جونقان

 چکيده
از بخش الگویی میسر    .زبان عرفانی، شطحیات عارفان استهای مهم  یکی  از  با استفاده  تحلیل زبان شطح 

که یکی از دلایل   دهداست که در این پژوهش بر پایة گفتمان پویا طراحی شده است. این الگو نشان می
پیشنهاد   این پژوهش  اندیشة عارفان است. هدف  و  زبان  »غایت« در  به  زبان شطح، توجه  هنجارگریزی در 

نگرند. اساس این  شناختی« آن میالگویی برای تأویل شطحیات عارفانی است که به شطح از منظر »معرفت
اندیشانه و بلندنظرانة عارفان به انسان و حقیقت وجودی او بنا نهاده شده  الگو با دقت و تأمل در نگاه غایت

و »غایت« چگونگی قابلیت تأویل شطحیات   های »هویت«، »شدن« و »نیل«،اساس با بررسی مقولهاست؛ بر این  
نگاه عارف به گوهر وجود خویش و دانستن عارفان بر اساس الگوی گفتمان پویا تحلیل و تبیین شده است.  

قدر آن موجب شده است که سخن او در نگاه ظاهراندیشان نوعی رنگ ناهنجاری به خود بگیرد. حال آنکه  
آمیز نتیجة نوع باور عارف به ماهیت سیال و پویای خویش است که در »نیل« به هیچ منزلی  سخن و عمل شطح 
ایستد و پویایی، صیرورت و تحول همیشگی، جزءِ ماهیت و حقیقت هستی اوست. از آنجا  از حرکت بازنمی

با صیرورت و تحول هم دلیل ماهیت پویا و حرکت دائمی و حضور    عنان است، گفتمان پویا بهکه عرفان 
صورت  دهد، لوازمی را تبیین کند که عارف به  ن »شدن« و »غایت« در آن به محقق اجازه میمفاهیمی چو

 دادن این تغییر و تحول در عرضة زبان شطح نیاز دارد.  تئوریک برای نشان 

  . رورتیص ت،یغا ا،یگفتمان پو ،یرازیش یشطح، روزبهان بقل ،یزبان عرفان: کليدی  هایواژه
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 . مقدمه 1
کردن  های زبان عرفانی روزبهان بقلی شیرازی، عارف قرن ششم هجری، شرح  ویژگی از  

شطحیات عارفان است. روزبهان در کتاب »شرح شطحیات« سخنان شگفت و غریب عارفان  
تجربه سده  بازتاب  زبان عرفانی  تأویل کرده است.  و  را شرح  و  های گذشته  های عرفانی 

ها، احوال و مواجید در بستر عبارت و اشارت عارفان است.  نتیجة ظهور و بروز این تجربه 
تقسیم بنا  به سه مرتبت تقسیم بر  پذیر است: »زبان سکر، زبان  بندی روزبهان، زبان عرفانی 

(. زبان  56  - 55: 1389داند ) صحو و زبان تمکین«. او زبان سکر را ویژة اشارت و شطح می 
بندی کلابادی است که او نیز زبان عرفانی را به  پذیر با زبان اشارت در تقسیم سکر تطبیق 

دو نوع اشارت و عبارت تقسیم کرده است؛ بنابراین، زبان شطحیات زبان اشارت است که  
برمی  بیان تجربة عرفانی ویژة خود چنین ظرفی را  برای  از جلوه عارف  های  گزیند. یکی 

آمیز تجربه در عرصة سخن است. تناقض  ناپذیری تجربة عرفانی تعبیر یا ظهور تناقض بیان 
 ظهور و بروز دارد.   بیش از هر جایگاهی در سخن شطح 

های تأویل شطحیات عارفان استفاده از الگوی گفتمان پویا است. این پژوهش با  از راه 
ای نو در تأویل شطحیات عارفان چشم دوخته است. در این  استفاده از این الگو به نظریه 

معرفت  »نظریة  ذیل  در  که  می نظریه  جای  شطح«  تبیین  شناختی  و  تحلیل  اساس  گیرد، 
غایت  دیدگاه  عارفان  استعدادهای  شطحیات  و  سرنوشت  دربارة  طریقت  رهرو  اندیشانة 

می  پویا  الگوی گفتمان  از  استفاده  با  است.  معنوی  و  و  روحی  تناقض  که  داد  نشان  توان 
شگفتی در شطحیات عارفان، ریشه در زمین بلندنظری و نگاه متعالی ایشان به حقیقت انسان  

های وجودی  تن و در کارِ پرورش قابلیت دارد. عارف که طالب رسیدن به آستان بلند خویش 
شمار در جادة پویای معرفت است در ساحت زبان دچار  های بی خود در دستیابی به غایت 

اعجاب  و  آشنایی تناقض  و  می انگیزی  به زدایی  طریقت  سالک  پویای    شود.  ماهیت  دلیل 
حقیقت انسانی و جوهر سیال وجود خویش همواره در پی یافتن آخرین حد کمال و غایت  

 کند.  ها نمی ها و توقفگاه رو، خود را محدود در حصار منزل   هاست؛ ازاین پویایی و شدن 
هدف از این پژوهش این است که زبان شطحیات او با استفاده از الگوی گفتمان پویا  

تواند  گفتمان پویا می اساس فرضیة پژوهش این است که الگوی  تحلیل و تبیین شود؛ بر این  
اندیش ایشان به حقیقت هستی  ای از نگاه غایت بیانگر آن باشد که شطحیات عارفان جلوه 
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های وجودی او در مسیر سلوک و صیرورت است. در ادامه پس از بررسی  انسان و ظرفیت 
شود به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه بر اساس الگوی  پیشینة پژوهش، کوشش می 

 شود. گفتمان پویا قابلیت تأویل شطحیات عارفان تبیین و تحلیل می 

  . پيشينة پژوهش 2

هایی که در ادامه  توان به این پژوهش ازجمله می در حوزة شطح مقالاتی نوشته شده است؛  
 ارائه شده است، اشاره کرد. 

شطح را متأثر از حضور عارف در فضای    ( در مقالة »میدان شطح« ابراز 1387فرهمند ) 
داند که موجب  ربوبیت خداوند و در سایة تربیت ربوبی و استعداد و ظرفیت روحی خود می 

شود عارف سخنانی به زبان آورد که ناخوشایند اهل ظاهر قرار گیرد. هدف از این مقاله  می 
 تحلیل ماهیت شطح است. 

( در مقالة »تحلیل انتقادی تعاریف شطح«، تعاریف شطح  1395فرد و جعفری ) میرباقری 
اند و معتقدند تعاریف شطح علاوه بر تفاوت نگاه و رویکرد عارفان، ناشی  را بررسی کرده 

این   در  نیست.  تعاریف جامع مصادیق  این  اما  نیز هست،  عارفان  از سیر تحول شطحیات 
 پژوهش ضمن نقد تعریف سنتی، رویکردهای جدید نیز مطرح شده است. 

( در مقالة »تحلیل شطح بر مبنای تفکیک وجودشناختی  1389فرد و آلگونه ) میرباقری    
پارادوکس در    و معرفت  از وجود  ناشی  را  از رویکردها، شطح  برخی  معتقدند  شناختی« 

های حقیقی دارند.  دانند و برخی سعی در رفع تناقض و تقلیل شطح به گزاره سطح گزاره می 
شناختی شطح در تحلیل زبان عرفانی و  های وجودشناختی و معرفت ها جنبه در این بررسی 

شناختی  های تفکیک وجودشناختی و معرفت اند. این مقاله شاخص زبان شطح مغفول مانده 
 . کند و اهمیت آن را در پیدایی و تأویل شطح بررسی می 

 ( همکاران  و  عین 1390مدرسی  »شطحیات  مقالة  در  شطحیات  (  همدانی«  القضات 
که در    کنند عنوان یکی از مصادیق سطح تناقضی زبان عرفانی بررسی می القضات را به  عین 

آن امری متناقض با شرع بیان می شود و معتقدند شطیحات حاصل نگاه تازة گویندگان به  
های خاص روحی اوست و از آنجا که این معنی  خدا، انسان و شریعت و بازگویی تجربه 

یک از این مقالات و  یابد. در هیچ شود، ارزش والایی می در ساختار منظم زبانی عرضه می 
چنین  پژوهش  ارائة  و  است  نشده  تحلیل  و  بررسی  پویا  گفتمان  رویکرد  با  زبان شطح  ها 
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تواند راهگشای پژوهشگران برای بررسی و تحلیل زبان شطح  الگویی در این پژوهش می 
 باشد. 

 . ضرورت انجام پژوهش  3

به   آشنایی شطح  که  عرفانی  زبان  از  مهمی  بخش  هنجارگریزی  عنوان  و  زبانی  زدایی 
رسد، جایگاهی در خور توجه در عرصة زبان عرفانی  معنایی در آن به اوج می ساختاری و  
آمیز و  رو، بررسی و تحلیل علل بروز و ظهور تجربة عرفانی با ساختار تناقض دارد؛ از این  

بسیار دارد. یکی از وجوه مهم تحلیل شطح وجه   شگفت شطح در ساحت زبان، اهمیت 
می معرفت  که  است  آن  اختیار  شناختی  در  پویا  گفتمان  که  الگویی  از  استفاده  با  توان 

 گذارد به تأویل و تحلیل شطح از این دیدگاه توجه کرد. می 

 . روش پژوهش 4
روش پژوهش بر اساس الگویی است که بر بنیان رویکرد گفتمان پویا طراحی شده است.  

استفاده از لوازمی که این رویکرد  کنیم و سپس با  ابتدا رویکرد گفتمان پویا را معرفی می 
شناختی شطح  تواند وجوه معرفت کنیم که می گذارد، الگویی را طراحی می در اختیار می 

صورت تئوریک در عرصة زبان  دهد که به  را تحلیل کند. این الگو لوازمی را به دست می 
 برای تأویل سخن شطح نیاز است. 

 . گفتمان پویا 4- 1
ای که ارتباط همة عوامل پویا و  بنیان »گفتمان پویا« بر سیالیت و دگرگونی است؛ به گونه 

در این گفتمان،   .غیرایستاست و متن در حال دگرگونی از وضعیتی به وضعیتی دیگر است 
  1.شود. در آغاز هر گفتمان وضعیتی ابتدایی جهان متن از حالتی به حالتی دیگر تبدیل می 

از مطلوب است و    3وجود دارد. عامل فاعلی ابتدا در حال »انفصال« 2نام وضعیت نقصان به  
 باید در مسیر طلب بتواند از نقصان فاصله بگیرد. 

 
1. Etal initial 

2. manque 

3. disjunction. 
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 . شدن و هویت 4- 1- 1
گر دگرگونی پیوسته است و »هویت«، وضعیت موجود »عامل فاعلی«  واژة »شدن« حکایت 

بازگو می  فاعلی، چگونه »شدن«؛ یعنی وضعیت  کند را  »بودن« عامل  یا  . وضعیت موجود 
تواند هویتی جدید  کند و دگرگونی در وضعیت موجود نیز می مطلوب او را مشخص می 

وجود دارد. غایت، فاعل    2و »نیل«   1را برای عامل فاعلی ایجاد کند. در »شدن« مقولة »غایت« 
شود.  شدن نظام حرکتی می   دهد، اما نیل، موجب بسته را در نظام حرکتی باز و پویا قرار می 

»بسته«    به  نظام  به  باز  حرکتی  نظام  از  است  ممکن  کوچک  مقصدی  به  دستیابی  محض 
:  1388کند )شعیری،  گردیم؛ زیرا بسندگی به همین یک هدف ما را وارد نظام بسته می باز 
این  84ـ  82 از  نیل (؛  می   رو،  محدود  مقصدی  به  از  کردن  راضی  را  فاعلی  عامل  تواند 

های خود کند و از پویایی به سمت غایت محروم سازد. در طریق معرفت و راه سلوک  داشته 
عنوان    تواند به شکل حجابی رخ نماید. مقامی که در یک مرحله به توقف در هر منزلی می 

حجاب راه    - شود چنانچه توقفگاه سالک  - شود در مقامی بالاتر  »نیل« یا »غایت« تعریف می 
 آید. می او به شمار  

 3. افعال مؤثر 4- 1- 2

»افعال مؤثر« یکی از ارکان گفتمان پویاست که فرآیند تحقق عمل را از آغاز تا انجام به  
دلیل نقش فعالی که در تحقق عمل دارد، این فرآیند را    دهد. این افعال به خوبی نشان می 

دهد. صیرورت در ذات این افعال وجود دارد و  خوبی نشان می   از آغاز تا مرحلة تحقیق به 
کند.  ای از مراحل »شدن« را حکایت می به ظرفیت وجودی خود مرحله کدام با توجه    هر 

شود؛ در واقع »با تأثیر بر  شود تا کنشی محقق  مستقیم« موجب می صورت غیر   این افعال »به 
 شود.  ( را موجب می 101:  1388گزاره یا فعلی کنشی شرایط تحقق خاص آن« )شعیری،  

تواند در  اند از: »بایستن، توانستن، خواستن و دانستن« که هر کدام می افعال مؤثر عبارت 
قالب  در  »توانستن«  مؤثر  فعل  مثال،  برای  بنماید.  روی  مختلفی  قادر  اشکال  بودن،  های 

صورت    به  رود. فعل »دانستن« داشتن، از شایستگی برخوردار بودن و... به کار می کارایی  

 
1. visee 

2. saisie 

3. Verbe modaux 
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یابد.  کردن نیز ظهور می   داشتن و... و فعل خواستن با شکل بیانی اراده   داشتن، علم   اطلاع 
با توجه   در    وجوهشان شود و همچنین  ها ارجاع داده می به ضمایری که به آن »این افعال 

(. وقتی فعل »توانستن« با فعلی دیگر  161:  1396تولید معنا نقش دارند« )اطهاری و احمدی،  
کند که عامل فاعلی شرایط تحقق آن فعل را داراست، اما به  کار رود، حکایت از این می به 

رو، هر فعل مؤثر، میزان    فعل مؤثر »خواستن« نیز برای تحقق کامل فعل نیاز است؛ از این 
باز  تا تحقق عمل  را  فاعلی  »بایستن« ممکن است  می فاصلة عامل  فعل مؤثر  گوید. دربارة 

توانش برخوردار نباشد، اما ضرورت و جبر »باید« او را به حرکت وادارد و   عامل فاعلی از 
 موجب تضمین حیات فرآیند پویای کلام شود. 

بُعد   گشایش  موجب  و  است  عمل  انجام  در  دانایی  انتقال  »دانستن«  مؤثر  فعل  نقش 
بخشد. پس از تلاقی »دانستن« و  شود و فرآیند پویای کلام را سرعت می شناختی کلام می 

مقدماتی  مرحلة  از  شکل   1»توانستن«  مرحلة  مؤثر  که  افعال  همان  از  و  است  فاعل  گیری 
بالقوه  به مرحلة  »بایستن« تشکیل شده است  رسیم که نوعی آمادگی در  می   2»خواستن« و 

فاعل برای اجرای عملیات اصلی است. از مجموعة افعال مؤثر »خواستن، بایستن، دانستن و  
گیرد. چنین فاعلی بعد از اجرای عملیات اصلی به »فاعل  شکل می   3توانستن«، »فاعل توانشی« 

(. کنشگر هنگام ظهور اراده و خواست در  102:  1388شود )شعیری،  تبدیل می   4  کنشی« 
عنوان جبری بیرونی یا درونی عمل  گیرد. »بایستن« نیز به  « قرار می 5وضعیت »حضور مجازی 

پس از آن یا حضور افعال    .کند کند و کنشگر را بر اساس اجبار وارد فضای کنشی می می 
 گیرد.  « شکل می 6یافته »توانستن« و »دانستن« مرحلة حضور »کینونیت 

است که با باور به کنش، تردیدهای کنشگر رفع    7حضور بعدی، حضور »به باوررسیده« 
شود  « نامیده می 8آخرین مرحله، مرحلة انجام کنش است که حضور »تحقق یافته  شود. می 

ها(  شود و کنشگران )سوژه (. افعال مؤثر گاه خود، »آبژه )موضوع( می 27 ـ26:  1395)همو،  

 
1. virtualisation 

2. actualisation 

3. Sujet competent 

4. Sujet performant 

5. Performance 

6. Presence potentieclle 

7. Presence  potentielle  

8. Presence  reelle  
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گویند یا  یافته می ها سوژة کمال به آن رسند که  یا به سطح یکسانی از داشتن افعال مؤثر می 
را   ها آید که آن ها تضاد و ناهماهنگی بین افعال مؤثر برایشان به وجود می در انجام کنش 

 (. 165:  1396نامند« )اطهاری و احمدی،  های در کشمکش می سوژه 

 1. مربع معناشناسی 4- 1- 3
ایجاد کرد برای بیان فرآیند پویایی در کلام مناسب    2مربع پویای معناشناسی که گرمس 

 ای است. دو واژة متضاد در معناشناسی، مقوله نامیده است. اساس این مربع بر ارتباط مقوله 

شوند؛ واژگانی که حضور یک، حضور دیگری را در پی داشته باشد یا فقدان یکی،  می 
(. مربع معناشناسی از دو قطب بالایی  127:  1388فقدان دیگری را موجب شود )شعیری،  

دربرگیرندة مقولة اصلی؛ یعنی گروه متضادها و دو قطب پایینی نقض متضادها تشکیل شده  
سوی متضادی دیگر حرکت کرد،    توان از متضادی به است. بر اساس منطق این مربع نمی 

 (. 129  - 127جز آنکه در آغاز آن متضاد را نقض کنیم )همان:  
توان  های موجود در آن می فرآیند پویایی در کلام را بر پایة مربع معناشناسی و رابطه   

تحلیل کرد. اگر دو مقولة متضاد مرگ و زندگی را در نظر بگیریم، دو ضلع بالایی مربع  
 های پایینی را نقیض زندگی و نقیض مرگ. دهند و ضلع را این دو تشکیل می 

 . شطح  5
های متفاوتی وجود دارد. در این پژوهش ضمن اشاره به برخی از این  در باب شطح دیدگاه 

شود که روزبهان بر آن تأکید دارد. پیروان  شناختی شطح بررسی می ها، نظریة معرفت نظریه 
دهند. این نظریه از دیدگاهی  ای زبانی نزول می نظریة استحسانی، شطح را در حد حادثه 

 هنری به الهیات و مذهب سرچشمه گرفته شده است، نه نظرگاهی معرفتی و شناختی.  
حادثه شفیعی  را  می کدکنی شطح  زبانی  نقیضی  ای  بیان  یکی  دیدگاه،  دو  از  که  داند 

 کند. ( نمود پیدا می 23:  1380های زبانی ) ت )پارادوکس( و دیگری شکست در عاد 
جنبة معرفتی  سکر دارد، نیز باز    سکر که تأکید بر بیان شطح در حالت غلبة   در نظریة غلبة 

دلیل مهار  شود. سراج معتقد است که غلیانات روحی به  سو نهاده می و معنایی شطح به یک 

 
1. Carre semiotique 

2. Algirdas Julien Greimas 
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آمیز  شوند و نتیجة آن بروز شطح و سخنانی است که تناقض ها سرریز می بودن آن ناشدنی  
 (.  403:  1381است )سراج،  

قصد  در نظریة سوء تألیف در باب تناقض موجود در شطح گفته شده است که عارف بی 
 (. 269:  1384،  1و غرض در توصیف تجربة خود دچار سوء تألیف شده است )استیس 

کلابادی معتقد است که حقیقت تجربة عرفانی که از مکاشفات دل و مشاهدات سرّ  
) بیان  گوید،  سخن می  نیست  به 368:  1371شدنی  تنها  تجربه  عارفان صاحب  و  ای  گونه ( 

بیکران تجربه آمیز رشحه اشارت  از دریای  بیان می ای  باطنی خویش را  این  های  کنند. در 
آید و  های عرفانی ایشان است که به زبان و بیان درنمی میان شطحیات، صورت بیانی تجربه 
تناقض  دچار  آن  بیان  در  خویشتن عارف  ظاهر،  در  گاه  و  غریب  سخنان  پسندانه  گویی، 

 شود. می 
شدن نور  شدن وجد و شور عارفانه و عالی  روزبهان در تعریف شطح آن را نتیجة قوی     

داند. او معتقد است  تجلی در سرّ و جنبش جان و جوشش و غلیان باطن و سرّ عارف می 
شود که نتیجة بلندی روح و برافروختن جان  هنگام سخنانی از عارف صادر می که در این  

است؛ این سخنان شامل معارف و علوم مقامات است که البته در ظاهر متشابه و دوپهلو و  
نمی  ظاهر  ارباب  درک  در  چون  که  است  نمی غریب  را  تأویلش  و  و  گنجد  طعن  دانند، 

   . ( 57:1389) کنند  انکارش می 
در   عارف  که  است  توجه  در خور  معارفی  و  علوم  به  دستیابی  روزبهان،  تعاریف  در 

بیان می  ای که قائلان به  داند؛ نکته کند و آبشخور آن را دریافت معرفت می ظرف شطح 
اند.  برخی نظریات همچون نظریة غلبة سکر و نظریة استحسانی در شطح از آن غافل مانده 

(.  406:  1381، شطح را کمترین میوة کمال اهل تصوف می داند )سراج،  اللمع سراج در  

توجه دارد، اما ارزش معرفت شناختی  این در حالی است که ایشان به جنبة معرفتی شطح  
داند که هنوز  آن را اندک می بیند. ابن عربی نیز ارزش شطح را در حد سالک مبتدی می 

می  سالک  خام  درک  نشانة  را  معارف  این  بیان  و  است  نشده  رها  نفس  بقایای  بیند  از 
(. در مقابلِ نظر سراج و ابن عربی، روزبهان نگرشی کاملاً متفاوت  388ق:  1329عربی،  )ابن 

 به شطح دارد. 

 
1. Walter Terence Stace 
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سکر دارد، جنبة معرفتی و  سکر که تأکید بر بیان شطح در حالت غلبة  در نظریة غلبة  
یک  به  شطح  می معنایی  نهاده  شطح سو  سخن  آنکه  حال  وجد  شود؛  حاصل  همیشه  آمیز 

نکات   و  بیان معرفت  از  باشد  به هر روی که  نیست و  نیست که  تأویل عارف  پذیر خالی 
 باطنی سرشار از حکمت و معنا دارند.  

معتقد است که شطح ممکن است در حالت وجد بیان شده باشد یا احتمالاٌ ریشه    1کربن 
که بر زبان عارف جاری شود، لزوماً وجد، موجد آن نیست  در وجد داشته باشد، اما هنگامی 

و ممکن است که وجد باعث آن نشده باشد و غیراختیاری نباشد؛ در نتیجه از شدت غلبة  
نمی  حکایت  ) وجد  و  282:  1384کند  ربانی  منبع  دارای  که  کلامی  است  معتقد  او   .)

منشأیافته از ساحت قِدَم و فرودآمده به عالم حادث باشد، به هر حال واجد تشابه و مستعد  
یابد، از این  تأویل است؛ زیرا کلام الهی در زبانِ قابل دریافت انسانی، ظرفی درخور را نمی 

آمیز  نتیجه یکی از دلایل غریب و شگفت رو، ناچار به بیان متشابه و دوپهلو خواهد بود؛ در  
 فرودین زبان انسانی است.    بودن شطح همین فرود آمدن کلام از ساحت الهی به جایگاه 

ناپذیری شطح  کربن که شطح را به »پارادوکس« ترجمه کرده است، معتقد است بیان 
بودن بیابد،  آور و غیرمنتظره  هایی چون غریب و شگفت موجب شده است که شطح ویژگی 

اما این، همة حکایت شطح نیست؛ زیرا شطح با وجود ظاهر غریب خود، معانی و معارف  
ظاهری   یعنی  است؛  متشابه  کلامی  »شطح  است.  شطح  حقیقت  همان  که  دارد  باطنی  و 

آور و غیرمنتظره دارد و باطنی که همان مفهوم آن است. کمال پارادوکس )شطح(،  شگفت 
نمی  عبارت  و  بیان  در  است که  )همان:  تعبیر چیزی  و  285آید«  معانی  یافتن  ما  وظیفة  (؛ 

 معارف نهفته در زیر حجاب ظاهر شطح است.  
  - 1کند:  اندیشانه است و بر دو نکته تأکید می دیدگاه روزبهان به شطح نگرشی معرفت 

شطح    - 2گونه دارد؛ یعنی حقیقت از جنس شطح است و »شناخت شهودی، ماهیتی شطح 
:  1389فرد،  وکاری بلاغی« )میرباقری در سطح زبان ضرورتی معرفتی است، نه صرفاً ساز 

36  .) 
تناقض  گفتار  و  شطح  زمین  در  ریشه  را  شهود  اصل  می روزبهان  ورای  آلود  که  داند 

زیبایی  می مسائل  سخن  بلاغت  و  عرفانی  شناختی  تجربة  ارباب  معارف  دربردارندة  تواند 

 
1. Henry Corbin 



 21  |  افتخار و همکاران |... ایگفتمان پو ی زبان شطح بر اساس الگو  لیتحل

 

بار بر زبان خداوند جاری شده است و  داند که نخسین باشد. او شطح را ظهور اسراری می 
شناختی و  (. نگاه معرفت 58:  1389اند )روزبهان،  بعد از او رسول و ولی نیز آشکار کرده 

معناگرایانه به شطح نگاهی است که قادر است معانی نهفته در ظاهر سخن را با رویکردهای  
پدیدارشناختی و وجودشناسی به شطح کشف کند و سخن عارف را از زیر سنگینی نگاه  

شناختی و بلاغی کند و  ای که نه آن را محدود در نگاه زیبایی گونه ظاهراندیشانه برهاند؛ به 
نه آن را سخنان غیراختیاری و وجدآمیز و فاقد جنبة معرفتی بداند. برخی نیز معتقدند که  

دارد،  ستراتژی بیانی است که مخاطب را به تأمل در بطن وامی »شاید بتوان گفت شطح یک ا 
می  بطن  این  از  عارف  تلقی  هستی اما  یا  پدیدارشناختی  معیار  باشد«  تواند  داشته  شناختی 

(؛ عارف در بیان شطح یا به حضور مخاطب در پشت و عمق سخن  55:  1389)دهباشی،  
آمیز او نگاه کرد یا سخنش  خویش نظر دارد؛ یعنی باید به جنبة پدیدارشناختی سخن شطح 

شناختی بررسی و مشخص کرد که عارف از چه  را باید از دیدگاه وجودشناختی و معرفت 
می  زبان جاری  بر  را  دو ساحت  منظری شطح  در  معنا که وجود  بدین  نگرش    قابل کند. 

خدا  جهت که روح  است؛ در ساحت زمینی و خاکی و در ساحت آسمانی و الهی؛ از آن  
در انسان دمیده شده است. این نوع نگاه به وجود که حاوی دو سطح متباین یکدیگر و  

نما در کلام عارف  تواند موجب ایجاد ساخت متناقض گرفتن آن دو است، می   کنار هم قرار 
هم  غایت شود. حضور  نگرش  و  انسان  وجود  در  زمین  و  آسمان  به  زمان  عارف  اندیشانة 

سلوک انسان، انسان رهرو که پیوسته در »شدن«، پویایی و سفر است، ظاهر کلام عارف را  
کند. نگاه عارف در شطح گفتاری و نیز شطح عملی،  نمایی و شگفتی می آکنده از متناقض 

حرکتِ  مخاطب را به تفکر در حیات متعالی و سلوک پیوسته و وجود همواره سیال و در  
ات عارفان از دریچة نظر به غایت سلوک ایشان  دارد. نگاه روزبهان به شطحی سالک وامی 

 نهایت امتداد دارد. است که تا بی 
این پژوهش در تأویل شطحیات عارفان به نظرگاهی تازه در شناخت شطح روی آورده  

معرفت  نظریة  ذیل  در  که  مطرح  است  الگوی  شناختی شطح  از  استفاده  با  و  است  شدنی 
گوید، عارف سالک  کند. این نظریه می »گفتمان پویا« شطحیات عارفان را شرح و تأویل می 

ناکران  معرفت  که در جادة  »غایت«  به  »نیل« که  به  نه  است،  مدام  پویایی  در  معرفت  مند 
بی می  معرفت  و  آ اندیشد  از  و  بی که موضوع آن حق   نجا نهایت است  است،  و  تعالی  حد 
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انتها خواهد بود. توجه به »نیل« و ایستایی در »هویت« و »بودن«، زبان را فارغ از  کران و بی 
دهد، اما گزینش  کند و در مسیر عادی کلام قرار می های لفظی و زبانی می هنجارگریزی 

انتخاب   از  ناگزیر  را  راه  انجماد و سکون، سالکِ  از  پویایی و »شدن« و گریز  »غایت« و 
 کند. های لفظی و کلامی می هنجارگریزی 

 . تحليل زبان شطح با الگوی پيشنهادی بر اساس رویکرد گفتمان پویا 6
پژوهش و کندوکاو در شطحیات عارفان با عنایت به تعالی اندیشه و پویایی هویتی سالک،    

توان  هایی است که می اندیشی یکی از راه دهد که غایت سوی این دریافت سوق می ما را به  
گونه  شناسی شطح تأویل کرد. همان به یاری آن زبان شطح را در قالب دیدگاه نظریة معرفت 

های انسان، ویژگی »استعلایی« اوست، حقیقت هستی  که در پدیدارشناسی یکی از ویژگی 
رود و تعریفی  سوی آینده پیش می او چیزی است که »اکنون نیست«. او مختارانه و آزاد به  

می  ارائه  از خود  آن  که  طرح دهد،  از  پس  آینده  در  است که  اندازی خواهد شد  چیزی 
متناقض 189:  1384)احمدی،   نیستم، آنچه  (؛ در واقع مفهوم  و  نیستم  نمای »هستم، آنچه 

انسان نشان می  پیوسته در کارِ »شدن« است و دائم در حال  هستم« در وصف  او  دهد که 
گوید:  شدن به چیزی که اکنون نیست. وقتی عارف می اندازی است برای دگرگون  طرح 

»من پسر ازل و ابدم، نه پسر آب و گل«، نگاه خود را به خویشتن از مرزهای آب و گل  
اندیشد.  افکند و به غایت معرفتی خود در مسیر سلوک و حیات متعالی خویش می فراتر می 

کند. عارف فرزند آب  یر می آلود در زبان ناگز اندیشانه، او را به بیانی تناقض این نگاه غایت 
می  مسیر سلوک خویش  در  او  اما  است،  به  و گل  معرفت  پویای  در جادة  را  تواند خود 

پایانی نزدیک کند و غایت معرفت خود را به جایی برساند که خود  آغازی و بی جایگاه بی 
 را فرزند ازل و ابد و جاودانگی بداند، از صفات مخلوقیت جدا شود و صفات حق را دریابد.  

پسندی  تواند سخن عارف را از تهمت رعونت و خویشتن ه به شطح از این منظر می  توج 
پایان معرفت نشان دهد.  نیز مطهر کند و باور عارف را به استعداد و توانایی سفر به آفاق بی 

تواند به  یابد. این تجربة تازه در تأویل شطح می سفرهایی که تا مرزهای ربوبیت ادامه می 
مثابة یک زبان سیال،  پژوهشگران و مفسران تجربة عرفانی یاری دهد که به زبان عرفان به  

 زنده و پویا بنگرند و بر توجه عارف به غایت معرفتی خویش تأکید کنند. 
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 . جانب حرفت گدایی را گرفتن برای گریز از شأن و منزلت موهوم 6- 1
به    »حسین  کلمه  معاملات  در  گوید  نیست  منصور  هیچ حرفت  دنیا  در  که  عبارت شطح 

کردن نیکوست. این سخن در مقام    کردن. قال: یعنی بر صوفیان دریوزه   نیکوتر از گدای 
سبحانه  - کردن از حق سؤال و ادب این معنی گفته است؛ یعنی هیچ نیست نیکوتر از سؤال 

و اگر از غیر برای آن گفت که در آن تذلیل نفس است و اسقاط جاه و قناعت    - و تعالی 
به قلیل از کثیر و فراغ از دارین و خروج از عساکر دنیا و تشبه به فقرا صحابه« )روزبهان،  

1389  :329 .) 
اند که حقیقت آدمی  عارفان از جمله روزبهان بارها بر این نکته تأکید کرده   که چنان 

نیستی و فقر است و سالک عارف در غایت سیر خویش به فنای هستی موهوم خود توفیق  
شدن، سالک را به ایستایی و    یابد. در این مسیر هرگونه شأن و هویت برای خویش قائل می 

کشاند. تفاوتی ندارد که این هویت، هویت یک سالک متوکل،  گونگی در خود می مرداب 
صابر یا راضی که سیر باطن کرده است، باشد یا هویت یک شاه که دارای سلطنت ظاهری  

هرحال توقف در هر منزل و خویشتن را واجد چیزی دانستن با حقیقت فنا و فقر  است؛ به 
اندیش و طالب فنای صفات و  غایت در تناقض است. در اساس هویت در تفکر عرفانی که  

شود  هویتی تعریف می ارج و قدر است؛ زیرا هویت بنده با نیستی و بی ذات سالک است، بی 
ایجاد  فنا  و اندک تصور وجود و دارندگی،  کنندة حجاب و فاصله میان سالک و درگاه 

ای از  گوید: »قاعدة بندگی بر نیستی است. تا ذره ابوالخیر می   گونه که ابوسعید شود. آن می 
ماند. اثبات، صفت خداوند است و نفی، صفت بنده  ماند، حجاب می اثبات در صفات تو می 

 (.  194: 1391و گفت: پادشاهان بنده بنفروشند. جهد کنید تا بنده شوید« )شفیعی کدکنی، 
  داند؛ زیرا گدایی، سراسر از کردن را نیکوترین حرفت می   حسین منصور حلاج گدایی 

رو، شخص در آن، خود را  کند؛ از این  و ذلت و خواهش و خواری نفس حکایت می   فقر 
نوع توهمِ داشتن و بودن  شود و هر  بیند، نفس خوار می از هرگونه هویت و شأنی تهی می 

خیزد. فرو ریختن همة هویت و غرور و جاه و جایگاه از امتیازات  برای گدا از میانه برمی 
خواندند، برای همین  این حرفت است. اینکه گاه عارفان، مریدان خویش را به گدایی فرامی 

گدایی  نتیجه،  در  است؛  بوده  کاذب  و  موهوم  خودهای  رفع  و  نفس  کردن    تذلیل 
 جوید. ترین حالت به منزل فقر و فناست که سالک غایت سیر خویش را در آن می نزدیک 
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 عنوان یک هویت . درگذشتن از نبوت به  6- 2
کنی«. گفت: اف بر شما  منصور را معارضه کرد. گفت: »دعوی نبوت می »منکری حسینِ  

 (. 328:  1389کنی!« )روزبهان،  که از قدر من بسی واکم می 
کردن اوست در یک هویت ثابت و ساکن    شدن مقام نبوت برای حلاج، محدود قائل  

معرفت که   موضوع  زیرا  نیست؛  پایانی  را  عارف  سیر  آنکه  میانه؛ حال  هدفی  به  »نیل«  و 
نهایت است. عارف باید همواره مسافر طریق حق باشد و از جایگاه و  تعالی است، بی حق 

او را در هویت کسب  به مقام و جایگاه،  شده در مقام و    مقام سخن نگوید؛ زیرا قناعت 
متوقف می  است  منزلی خاص  در طریقت، سکون کفر  قول روزبهان  به  آنکه  کند؛ حال 

 (. 190)همان:  

توحید خاص     در  که  است  معتقد  دریای  روزبهان  در  و  به حق  از حق  عارف  الخاص 
یابد.  کند ... تا آنجا که به نور الهی در وجودِ وجود، سیر او ادامه می نیستی به هستی سیر می 

با هر   از صحو و محو  بعد  از آنکه وجودش در وجود حق محو شد و  چنین عارفی پس 
حلاج    منصور بن (. حسین 17 ـ16:  1351گوید )همان،  ای از وجود خویش أنا الحق می ذره 

که معشوق  گونه  داند؛ آن وسیلة معشوق می   حقیقت اتحاد را فرا گرفتن همة هستی عاشق به 
ای گویی  وجود نداشته باشد؛ در چنین مرتبه   چنان با عاشق یگانه شود که غیری در میان  

و عاشق یا عبد، خود را از معشوق یا معبود خود    معشوق در درون عارف نهان شده است 
است.  بازنمی  توحید  و  یگانگی  همه وصف  و  ندارد  دویی وجود  هیچ  اتحاد،  در  شناسد. 

دهد. او اثبات وجود خود را در مقابل حضور  حلاج در شعری حقیقت اتحاد را شرح می 
 یابد. کند و حقیقت ذات حق را در درون خویش می هستی عظیم حق نفی می 

دور از تو باد قصد اثبات وجود   حاشا »این تویی یا این منم؟ این ذاتی است در درون ذات. 
دو! هان ذات تو کجاست بیرون از من تا به روشنی ببینم؟ اما دیگر ذات من منفرد و غرق  

تو ای آنکه کل همه چیز هستی، تو    هان و محو شده تا به آنجا که دیگر در مکانی نیست.  
 (. 66 ـ65:  1373،  1برای من دیگر غیر نیستی، بلکه خود من هستی« )ماسینیون 

 
1. Louis Massignon 
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بیند در عین مقام  بیند و خود را نمی روزبهان معتقد است آنگاه که عارف، حق را می 
عبودیت است و حق ربوبیت حق را ادا کرده است، اما زمانی که حق در او نهان شده است  

دهد که  بیند، در عین توحید است و در غایت مقام ربوبیت. او تذکار می و خویش را می 
 رسد تا خویشتن را »حق« نداند.  مرد به »جایگاه مردان« نمی 

کند که »مردان دایرة ربوبیت« باید دمی به عالم عبودیت بازگردند  روزبهان توصیه می 
پرستی نشوند؛ حال آنکه ایشان از تهمت تشبیه  معرفتی گرفتار شرک و بت تا خلق از سر بی 

منصور در شعری منِ    (. حسینِ 9  - 8:  1389و تعطیل و حلول و نزول مبرا هستند )روزبهان،  
. او »منِ« خود را در این حال، منی  کند خویش را که »أنا الحق« سر داده است، وصف می 

کند که دیگر وصف و نعتی ندارد. او وصف خود را وصف »طبع محض الهی«  وصف می 
داند. این »من« از خود؛ یعنی ذات او جدا شده است. »منی« که »استعاره یا مجازی است  می 

که از خدا به بشر منتقل شده است«. این »من« البته حلول در ظرف مادی نیست، بلکه ظهور  
 (.  66:  1373و تجلی است )ماسینیون،  

جمع« به آن دست  کند که در مرتبة »عین حلاج در واقع به مقام »قرب فرایض« اشاره می 
شود و به وحدت و یگانگی  می یافته است. جایگاهی که عارف از ذات و »منِ« خویش جدا  

شود و هستی عارف به دریای وحدانیت و ربوبیت حق  رسد. عبودیت محو می با خدا می 
او متحد می می  با  این ساحت جایی است که روزبهان  شود و جز خدا نمی پیوندد و  بیند. 

گوی«  اند و »أنا الحق ای که عارفانی چون حلاج به آن رسیده داند. مرتبه »جایگاه مردان« می 
 اند. شده 

توجه  6- 3 با  آن  از  گذر  و  بقای حق  به  به خرمی  نبودن  اصل  . خرسند  به 

 بازگشت )ارجعی( 

»ابوعبدالله صبیحی در شطح گوید که متقی پیوسته گرد شرک گردد از خرمی به بقا حق،  
که پیوسته شاهد مشاهدة اوست. قال: شطحی عجیب است. این سرّ که در مشاهدة آن    زیرا 

دلی بازماند. آنک  است که مشاهد به لذت مشاهده و خرمی به بقا ساکن شود و در خوش 
است.   کفر  قدم  در  وقوف  که  زیرا  است؛  مشرک  توحید  حقیقت  انفراد  در  شود،  چنین 
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«  إرجِعِی « بنگر چه نکته است. » وَ سَارِعُوا حدّ، طلب واحد؛ » پایان و معروف بی معرفت بی 

 (. 190:  1389عشق چه قصه است« )روزبهان،  ببین که در  

شطح،   این  تمامی  است.  نهاده  بنا  را  بند  این  اساس  »بایستن«  و  »دانستن«  مؤثر  افعال 
بخشی به حقیقت خوشدلی و وقوف و ایستایی سالک متقی در مشاهده و خرمی به  آگاهی 

بقای حق است. افعال »بشتاب، بنگر، بازگرد، ببین«، از فعل مؤثر »بایستن«  نشان دارد؛ زیرا  
 ای حکم قطعی و اساسی طریقت و الزام و وظیفة سالک در مسیر سلوک است.  گونه به 

ابوعدالله صبیحی با تکیه بر شادی و آرامش دل سالک بر اثر مشاهدة حق و در رسیدن  
داند؛ زیرا این آرامش و خرمی دل موجب بازماندن و  به بقا، آن را موجد نوعی شرک می 

شود. سالک ناخواسته »نیل« به نشاط حاصل از مشاهده و بقای حق را در تقابل  ایستایی می 
دهد. او وظیفة سالک را شتاب و بازگشت مدام به ذات حق  با ذات حق و توحید او قرار می 

داند که: »از نخست  حلاج، مرید را کسی می منصور  بن شناسد. حسین و سرمنزل توحید می 
کس نپردازد«  چیز نیارامد و به هیچ تعالی را سازد و تا به وی نرسد به هیچ نشانة قصد خود الله 

 (.  385:  1362انصاری،  )خواجه عبدالله  
شدن    داند؛ زیرا موجب پوشیده روزبهان وقوف و رکود در »قِدَم« را نیز نوعی کفر می 

حد و  رو است که از دیدگاه عارف، معرفت حق بی شود. این ازآن  حقیقت برای رهرو می 
تنها  تعالی است، بی نهایت است؛ زیرا موضوع معرفت که حق  باید  نهایت است و سالک 

طالب او باشد؛ بنابراین، باید پیوسته در او سیر کند و ایستایی و وقوف را در او جایز نشمارد.  

أیَّتُهَا النَفسِ الُمطمَئِنَّه إرجِعِی إلَی رَبِّکِ راضِیَّهَ  یَا  ﴿و    1﴾ سَارِعُوا إلَی مَغفِرَه مِن رَبِّکُم ﴿  آیات  

به درگاه    - از رکود و ایستایی خویش - گویند که در هر لحظه  با عارف سالک می   2﴾ مَرضِیَّه 

سوی  سوی او و در او با شتاب سیر کند و پیوسته و هر دم به    حق طلب مغفرت کند و به 
به   مدام  بازگشت  و  توجه  سالک،  از  عشق  درگاه  بازگردد.  طلب  حق  را  معشوق  سوی 

به می  بازگشت  از حیات خویش،  از آنِ سالکی است که در هر دم  »نفس مطمئنه«    کند. 

 
 133عمران، آیة سورة آل  2.

 28سورة فجر، آیة  1.
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نهایت  سوی پروردگار خویش را آزموده است. غایت سیر سالک در سیر همیشگی و بی 
 پایان است. نهایت و معرفت او بی شود؛ زیرا مقصود و ربّ او بی تعریف می 

. فضيلت پرستش حق به محبت و ارتباط آن با غایت سير سالک؛ یعنی  6- 4

 معرفت و توحيد 

»حسین روایت کند از رؤیای صادقانه، از ملک حکیم، از کرّوب کبیر، از لوح محفوظ، از  
از محبت حق را. قال: محبت خلاصة  علم که هیچ  به چیزی عزیزتر  نپرستید  کس حق را 

کُنتُ کَنزَاٌ  تعالی: » ثمرة معرفت است. توحید اصل همه است. قال الله طاعت است و ثواب آن  

« )روزبهان،  مَخفِیَّاً فَأحبَبتُ أن أعرَف. قَال اللهُ تَعَالی »وَ مَا خَلقتُ الجِنَ وَ إلاِنسَ إلَّا لِیَعبُدُونَ 

1389  :263 .) 

که همة  وضعیت مطلوب و غایت و اصل مقصد سالک رسیدن به توحید است، چنان  
منازل و معابر راه باید پشت سر گذارده شود تا خورشید یگانگی حق جلوه نماید. حسین  

تعالی به چیزی عزیزتر از محبت پرستیده نشده است. در تعریف محبت    معتقد است که حق 
کردن و صفاتش را  شدن در محبوب و غیر او را فراموش اند که محبت غرق و جمع  گفته 

(. در این تعریف از  250:  1386فرد، جانشین صفات خود کردن است )دهباشی و میرباقری 
شدن در محبوب که نشان  محبت به چند نکتة اساسی توجه شده است؛ یکی غرق و جمع  

 خویش.  کردن صفات او با صفات  دیگر جانشین  از فنای سالک دارد؛ دو  

» ابوطالب  در  می قوت مکی  محبتی  را  محبت  دوم  درجة  و  القلوب«  مطالعه  از  که  داند 

 (.  167:  1310آید ) رؤیت صفات و تأمل در آیات الهی پدید می 
به صفات حق   چنان  با معرفت  از آن  تعالی هم که دریافتیم محبت  بالاتر  و  عنان است 
شدن به اخلاق و صفات الهی و محو و فنای آثار و صفات موهوم خویش در محبت  متصف  

شود. توحید نیز که اصل و اساس سلوک و غایت سیر سالک است، پس از فنای  حاصل می 
می  رخ  عارف  و صفات  نمی ذات  را  حق  غیر  عارف  سالکِ  توحید،  در  از  نماید.  و  بیند 

(؛ از  136 ـ134:  1365بخاری،  آید )مستملی صفات و فعل و همگی هستی خویش بیرون می 
رو محبت که سومین حال از احوال عرفانی است، مقدمه و خلاصة غایت سیر سالک    این 
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را در خویش نهان دارد؛ یعنی فراموشی صفات و هستی خود و غرق و محو خویش در  
هستی محبوب و معرفت به صفات او و در نهایت جانشینی صفات خود با صفات او که با  

فَسوفَ یَاتِی اللهُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم و  ﴿بقای بالله مرتبط است. از اینجا سرّ سخن خداوند در آیة  

شود؛ آوردن قومی که خداوند ایشان را دوست دارد و ایشان نیز او را  عیان می   1﴾ یُحِبُّونَهُ 

گیرد که در آن سالک، آماده و  دوست دارند. پرستشی که از محبتی دوسویه سرچشمه می 
 رو، این پرستش »عزیزترین شکل پرستش« است.   شود؛ از این مستعد رسیدن به توحید می 

تمامی این بند بر پایة معانی نهفته در فعل مؤثر »دانستن« شکل گرفته است. ارتباطی که  
گونه که از  حلاج میان محبت و معرفت و پرستش برقرار کرده است؛ بدین   منصور حسین  

تعالی برای محبت و معرفت، همین گنج ذات خویش تجلی  گنج پنهان ذات الهی که حق 
کند که خداوند آفرینش را بر مبنای محبت  گوید، تا آنجا حکایت می کرده است، سخن می 

داند و هدف خلقت  گاه حلاج توحید را اصل همه چیز می و معرفت آغاز کرده است، آن 
کند. در همگی این آیات حلاج  ای دیگر، »پرستش« ذکر می حق را بر اساس قرآن در آیه 

 دهد. خن را گسترش می فعل مؤثر »دانستن« را بسط و دامنة شناختی س 

 . گذر از وجود خویش 6- 5

نیارد، الا بعد از آن   »حسین در شطح گوید که عارف در اوایل نگاه کند داند که ایمان 
کافر شود. او را گفتند این حال چون باشد؟ گفت مسکین اول وهلت وقف کند با چیزی.  

شود وقوفش با آن چیز. کافر شود در آخر وهلت. نبینی که اگر بازگردد کافر  آنگاه مترقی  
بوده است؟ قال: بدین سخن آن خواهد که هرکه ایمان به حق آورد و او را در دل درجات  
به حق آورد   ایمان  اوایل  بماند، در حقیقت توحید، شرک است. چون در  اسباب عطا  و 

«؛ یعنی در وجود  فَاعلَم أنَّهُ لا إلَهَ إلَّا اللهِ وَ أستَغفِر لِذَنبِک تعالی » حقیقت ایمان یافت. قال الله 

ما از وجود خود غایب شو که وجود تو در وجود ما گناه است. چون به ما رسیدی مادون  

« که وجود ما وجود ما را شکر گوید برای  عَفَا اللهُ عَنکَ ما بگذار با استغفار که ما گفتیم » 

 (. 301 ـ302  : 1389تو« )روزبهان،  

 
 54سورة مائده، آیة  1.
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گیری از افعال مؤثر »دانستن« و »بایستن« وظیفة  روزبهان در شرح شطح حسین با بهره 
کند. برای شرح این مفاهیم  سالک در برابر وجود خویش و ذات حق را تبیین و تشریح می 

نشیند. خداوند در  به توضیح تقابل دو مفهوم متناقض توحید و شرک در برابر سالک می 
دهد که باید همة وجود را نفی کند و آنگاه ذات او را اثبات کند.  آغاز به سالک تعلیم می 

نهادن هستی   فرو  و  ندیدن غیر حق  توحید که  دارد. در مسیر  این  از  نشان  الله«  الا  اله  »لا 
)مستملی  است  این  98 ـ97:  1365بخاری،  خویش  بازگردد؛  نباید  خویش  گذشتة  به   )

ستی خود، همة مقامات و درجات است در  بازگشت به گذشته که عبارت از بازگشت به ه 
  حکم شرک است. 

ابوالخیر بر این باور است که اثبات صفت حق است و نفی صفت بنده، اساس  ابوسعید  
ای اثبات وجود  و قانون بندگی نیز بر نیستی و فنای هستی موهوم اوست و تا زمانی که ذره 

باقی است )شفیعی   بنده و حق  میان  بماند، حجاب  بنده    نگاه (. آ 195:  1385کدکنی،  در 
خواهد که از گناه خود توبه کند؛ این گناه، گناهِ »وجود« یعنی همان  تعالی از سالک می حق 

در  اثبات وجودِ سالک است. او باید از اثبات وجود خویش و پابرجایی هستی موهوم خود  
 تعالی توبه و استفغار کند.  مقابل حق 

گویند؛ زیرا اولین دری است که ازطریق آن به مقام قرب  الابواب می عارفان توبه را باب 
(. مراتب توبه و رجوع متفاوت است؛ زیرا گناه  218:  1374یابند )لاهیجی،  حق وصول می 

وُجُودُکَ ذَنبٌ لَا یُقاسُ  دانند. » ترین گناه را وجود سالک می نیز متفاوت است. عارفان بزرگ 

( و  659:  1323عربی،  رسد )ابن « وجود تو گناهی است که هیچ گناه به پای آن نمی بِهِ ذَنبٌ 

باید از آن توبه کرد؛ زیرا هر چه حجاب طالب است از لوازم و وابستگان وجود موهوم و  
 نفس اوست.  

ایمان،   برابر است. حقیقت  با کفر  ایستایی در هر مرحله  حسین معتقد است وقوف و 
گذر از اسباب و درجات و باطن کفر، ایستایی و خرسندی به مقام مکتسب است. مسیر  
اقتضائات خودی   از همة  و عبور  لوازم هستی  فنای همة  و  صیرورت سالک، سمت محو 

رو، نگاه به پشت سر، نگاه به خود و وجود خویش است که در مقابل وجود    است؛ از این 
ترین گناه است و سالک گزیری از استغفار از این گناه ندارد. »بایدِ« این  تعالی، بزرگ حق 

بخشی  شطح، استغفار از وجود موهوم سالک است که دستور قطعی سلوک است و آگاهی 
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بودن هستی از فعل مؤثر »دانستن«  به سالک از اثبات ذات حق و نفی غیر و به گناه آلوده  
 .گوید سخن می 

 مراتب و مقامات تا محو شدن از محو و حلاوت آن  . گذر از همة 6- 6

معرفت   عبودیت و ربوبیت یافتی، دست از « شنو. چون معشوق را بی دنی فتدلی »سرّ عشق از » 

لَاأحصَی  « سکر وحدت را شکر بگوی. دلیر » ما زاغ البصر بدار. از عیان توحید بگذر. سرّ » 

خاموش شو، از خطاب و سمع بگذر... چون در بحر قدم غرق  « بگوی. آنگه از خود  ثَنَاءً 

شدی، آنگه خود را طلب کن. اگر حق بینی هنوز در محل بندگی آی. اگر خود بینی سرّ  
اتحاد یافتی. جزاء فناست آن بقا. اگر باقی شوی با نصیب خویشتن آی. اگر از اتحاد محو  

ه نیستی، حق هستی ازل گزاردی«  شوی و از محو، محو شوی و از حلاوت محو، محو آنگه ب 
 (. 314 ـ313:  1389)روزبهان،  

وضعیت مطلوب و ارزش غایی برای سالک در طریق سلوک در ژرفای معانی آیت  

کند. سورة  پنهان است. از دیدگاه روزبهان، این آیه اسرار عشق را بازگو می   1﴾ دَنَی فَتَدَلَّی ﴿

به درگاه   پیامبر و وصول  از معراج  بسیار مورد  تعالی حکایت می قرب حق نجم که  کند، 
رسم  و گیری از آن به سالکان طریقت، راه عنایت روزبهان است و در بسیاری موارد با بهره 

فَتَدَلَّی آموزد. » سلوک می  نزدیک دَنَی  نزدیک شد و  پیام عارفان در دل  «:، یعنی  تر. همة 

تر. این  گوید سرّ عشق یعنی نزدیک شو و نزدیک معانی همین آیه نهفته است. روزبهان می 
به  نزدیک  قناعت  تر شدن،  به هر مقام که پیش روی سالک  معنای  »نیل«  به  نکردن است 

آید؛ به معنی سلوک مدام و همیشگی است. حضور مداوم فعل مؤثر »بایستن« و »دانستن«  
سالک را به حرکت    دهد؛ زیرا ضرورت و جبر »باید«، اساس این گفتمان پویا را تشکیل می 

سازد. این بایدها همچون قانون  دارد و رودخانة حیاتِ فرآیند پویای کلام را جاری می می وا 
محکم و اساسنامة سلوکِ خاصان و مقربان قربِ قرب است که سالکان را از عمل به آن  

 گزیری نیست.  

 
 8سورة نجم، آیة  8.
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قله  و  بزرگ سلوک  اهداف  بلندهمتی چون  همة  نظرگاه عارف  در  معرفت  بلند  های 
مثابة »نیل« یه هدفی میانه و متوسط است. مقام »عبودیت، ربوبیت، توهم رسیدن    روزبهان به 

محض دستیابی به آن  الخاص است و به  به معرفت و عیان توحید« که ویژة موحدان خاص 
شود؛ در نتیجه باید از آن دست شست و پسِ پشتِ  به یک »هویت« برای سالک بدل می 

همت خویش نهاد. رسیدن به بارگاه ربوبیت؛ یعنی جایگاهی که روزبهان معتقد است مرد  
که حسینِ منصور به سخن »أنا الحق«   به »جایگاه مردان« نرسد تا خود را »حق« نداند، همان 

مردان راه حق به آن برسند، اما باز از  داد، بارگاهی است که ضرورت است همة  آواز می 
 دیدگاه روزبهان، درگذشتنی و بایستة عبور است. 

تواند ما را در تفسیر این آیة مورد اشارت روزبهان یاری دهد. در  مربع معناشناسی می 
سوی متضاد دیگر باید  برای گذر از یک متضاد به    - که پیشتر یاد کردیم   چنان - این مربع  

کرد تا بتوان به دیگری رسید. در مربع معناشناسیِ ما یکی از اضلاع،   یکی از متضادها را نفی 

 « یعنی  فَتَدَلَّی قرب حق است؛  از شدت و حقیقت  دَنَی  به قول روزبهان، قربِ قرب که   .»

گوید. ضلع دیگر، متضاد قرب حق است؛ یعنی »خودِ« سالک  باطن قرب و وصال سخن می 
ها. برای دستیابی به قرب حق باید از »خود« دور شد.  های نفس و خودی و تقرب به خواسته 

مرحله با  به    قدم و مرحله   به در ساحت زبان نیز برای روشن کردن معنای قرب، قدم  عارف  
اقتضائات »خودی«   بنده و  نفی و سلب مدام واژة »خود« و هر آنچه از کسب و کوشش 

پردازد تا ذهن مخاطب را  گیرد به پیراستن ساحت »قرب« در عرصة زبان می سرچشمه می 
سوی متضاد آن؛ یعنی واژة  ها و اقتضائات آن به  از دل پدیده سلب و نفیِ »خود« و نشانه 

بستگی  این  دهد.  حرکت  می »تقرب«  حتی  »خودی«  اَماراتِ  و  مقامات  ها  و  منازل  تواند 
سلوکی باشد و آنچه از سعی و کوشش بنده حاصل شده است؛ بنابراین، عارف پیوسته و  

ها حرکت کند و ساحت زبان  خودی   کوشد به سمت متضاد این مقامات و منازل و مدام می 
تأکید و ابرام  را به پیرایش و پالایش از مفهوم واژة »خود« نزدیک کند. عارفان همواره به  

اند که میان بنده و حق هیچ حائل و حجابی جز »خود« سالک وجود  بر این نکته پای فشرده 
که در بیان این معنی  ندارد. تمام کوشش سالک باید بر رفع این حجاب متمرکز شود؛ چنان  

می ابوسعید   و  ابوالخیر  عرش  نیست.  زمین  و  آسمان  و خدای،  بنده  میان  »حجاب  گوید: 
کرسی نیست. پنداشت و منی تو حجاب توست. تو خود از میان برگیر و به خدای رسیدی«  
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اعتقاد  191:  1391)شفیعی کدکنی،   به  است.  بشری  و  نفسانی  ابتدا، خودِ  در  این خود   .)

« بر دل سالک  المُوقَدَهُ اللهِ  نَارُ  ای از آتش عشق الهی که از » القضات در آغاز با شعله عین 

می  به زبانه  نظر سالک  می زند، همة  متوجه  آ سوی حق  به  تا  از ظلمت  شود  نجا که رهرو 
بیرون می  فنا پیش می بشریت  نزدیکی مرزهای  تا  با  87:  1340رود ) آید و  (. آنگاه رهرو 
بهره  پیر و  »باید«های طریقت، حجاب هدایت  از  از  گیری  را جمله  زمینی و آسمانی  های 

(. این  92شود )همان:  دارد. رفع این حجب، موجب رسیدن به ولادت ثانی می میانه برمی 
درگذشتن اوست از همة لوازم خودی و هر آنچه به خود و صفات  ولادت ثانی در گرو  

 انسانی خویش منسوب است.  
»أنا«    حسین  را یک  و حق  او  تنها حجاب  و  عارف  مایة عذاب  نیز در شعری  منصور 

 سراید: داند و چنین می می 

دهد/ آه به أنیت خویش از  »میان من و تو یک أنیت در کشاکش است که مرا عذاب می 
 (. 66:  1374ره لطف این »منم« را از میان ما دو بردار« )ماسینیون،  

ربوبیت، گذر از معرفت و عیان توحید« از جملة این منازلی است که باید از  »عبودیت،  

« را پیش چشم داشت و چشم  مازاغ البصر آن رخت هستی بربست. در این مسیر باید سخن » 

جانب غیر متمایل نشد. توجه و تمایل به غیر از دیدگاه  سوی حق متوجه نکرد و به را جز به 
رو، در این مرحله سالک باید از  روزبهان، پیش از هر چیز توجه به »خود« است؛ از این  

»خویش« و از »ثنای خویش« خاموشی گزیند و به عجز خود از ستایش حق به نشانة ترک  
خویشتن معترف شود. روزبهان معتقد است که سالک وقتی در بحر قدم غرقه شد، اگر حق  

بیند، به مقام اتحاد با حق رسیده  بیند، هنوز در مرتبة بندگی است و اگر خود را می را می 
:  1351شود )روزبهان،  است؛ زیرا به باور روزبهان حق از فرط پوشیدگی در او دیده نمی 

18  .) 
شدن از هر چه در مسیر فنا و بقا  روزبهان شرط ادای حق هستی حق را در گرو نیست  

داند. او باید از اتحاد محو شود و بگذرد و از محو نیز محو شود  پیش روی سالک آید، می 
سان  و به این دو نیز اکتفا نکند و از حلاوت و شادی رسیدن به محو نیز عبور کند. بدین 

آید. سالک برای رسیدن به  شمار می اتحاد و محو نیز در مسیر صیرورت عارف، »نیل« به 
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حق و گذاردن حق هستی مطلق او باید از همة لوازم خودی و صفات بشری بیرون بیاید و  
ابوسعید   قول  به  زیرا  برگزیند؛  را  مطلق  برای  نیستی  را  است شما  »او هست بس  ابوالخیر 

(. علاوه بر فعل مؤثر »بایستن«، فعل مؤثر  137:  1385کدکنی،  نیستی آفریده است« )شفیعی  
کلام   شناختی  دامنة  گسترش  موجب  و  دارد  نقش  کلام  پویای  فرآیند  در  نیز  »دانستن« 

شود. دانشی که روزبهان دربارة قرب حق و دیدن خود و حق و اتحاد و بندگی به سالک  می 
 کند. کند، از فعل مؤثر »دانستن« حکایت می منتقل می 

 گيری  . بحث و نتيجه 7
منظر معرفت  از  با  شطح  الگو  این  دارند؛  توجه  بدان  نگارندگان  الگویی است که  شناسی 

بلندنظرانة عارفان به انسان و حقیقت وجودی او شکل  اندیش و دقت و تأمل در نگاه غایت 
ها و استعدادهای روحی سالک برای وصول به حد نهایی  گرفته است. عارف که به ظرفیت 

کوشد از مقامات و مراتب میانة راه بگذرد و در هیچ  و غایت سیر خویش آگاه است، می 
منزلی نایستد و »نیل« به مقصدهای کوچک، حجاب سلوک او نشود. چنین نگاهی به گوهر  

شود، سخن و زبان و حرکت و عمل او در  وجود خویش و دانستنِ ارزش آن موجب می 
آور جلوه کند  ای شگفت گونه نگاه ظاهراندیشان رنگ نوعی ناهنجاری به خود گیرد و به 

به رعونت نفس متهم کند؛ حال آنکه سخن و عمل شطح  نتیجة  و عارف شطاح را  آمیز، 
ع  حرکت  باور  از  منزلی  هیچ  به  نیل  در  که  است  خویش  پویای  و  سیال  ماهیت  به  ارف 
ایستد و پویایی و تغییر و تحول همیشگی، جزءِ حقیقت هستی اوست.عارف شطّاح  بازنمی 

های« پیاپی دعوت  کوشد تا سالکان راه را با گفتار و کردار خویش به صیرورت و »شدن می 
 کند.  

نگارندگان در این الگو یا روش پیشنهادی که بر پایة رویکرد گفتمان پویا شکل گرفته  
گوید و در هنگامة فرودآمدن تجربة  اند که هر جا عارف سخنی شگفت می است، نشان داده 

زبان دچار آشنایی  به ساحت  با  شود در حقیقت کوشیده  زدایی می عرفانی خویش  است 
های منازل و مراتب عرفانی و هر چه رنگی از خود و تعلقات خودی و کسب  خرق حجاب 

فراسوی   به  را  سالک  اندیشة  و  کند  نفی  را  مقصدها  این  به  »نیل«  دارد،  بنده  کوشش  و 
مرزهای ایستایی و نیل پرواز دهد و نشان دهد، عارف تا غایت نهایی خویش که فنا و نیستی  

نهایت است،  ر در منزل ربوبیت و سپس تا بی بقا و سی   و هجرت از عالم عبودیت و بعد از آن 
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توان و قابلیت سیر و صعودهای پیاپی را خواهد داشت؛ بنابراین، سخن شطح از رعونت و  
های  بینی نشان ندارد، بلکه از پرواز اندیشه و همت عارف برای زدودن همة رنگ خویشتن 

به مظاهر نفس حکایت می  از  خودی و وابستگی  کند. در همین جایگاه است که عارف 
بیند؛ زیرا از یک سو، شأن او ایستایی در هیچ  سو دعوی نبوت را دون شأن خویش می یک 

پویایی و شدن و حرکت در جاده  او  بلکه شأن  نیست،  نبوت  های  مقامی حتی رسالت و 
سوی مرزهای ازل و ابد است و از سوی دیگر، گدایی را نیکوترین حرفت  نهایت، آن  بی 
از شائبه هستی و دعوی  داند؛ زیرا حرفت  می  تهی است،  مقام  و  از هرگونه شأن  گدایی 

آلود نفس رستگاری  »بودن« مطهر است و او را از مرداب ایستایی در خود و حضور ظلمت 
بینی خود را در نفی خویش و گذر از هر مقام و شأنی دون حق  بخشد. عارف که جهان می 

کند و حقیقت هستی خود را در گذر از همة  کند در هر قَدَم خود را نفی می خلاصه می 
 کند.  جو می و ها و منازل جست شأن 

روید و  شطحیات عارفان در زمین این نگرش به هستی و خویشتن خویش است که می 
بالد. عارف خشنودی و شادمانی در نیل به هر منزل و مقام حتی منزل بقا را نیز موجد  می 

شود؛  دانیم که سکون در نظر او با کفر برابر انگاشته می داند و می نوعی سکون و ایستایی می 
نهایت ادامه دارد.  نهایت است و سیر عارف نیز تا بی زیرا موضوع معرفت که حق است، بی 

و   پویا  و  سیال  او  و حقیقت هستی  ماهیت  و  است  مداوم  و  همیشگی  او  سیر  در حقیقت 
 همواره در حال شدن و دگرگونی و تحول است.  

می  نشان  روزبهان  شطحیات«  »شرح  در  پویا  گفتمان  الگوی  مربع  کاربست  که  دهد 
)شدن(  معنا  و صیرورت  هویت  مفهوم  با  است  پویایی  دارای خاصیت  که  ازآنجا  شناسی 

سروکار دارد. »الف« حتماً باید تغییر وضعیت دهد تا به »ب« تبدیل شود؛ این تغییر وضعیت  
در عرفان صیرورت نام دارد. به همین دلیل مطالعة صیرورت با شگردی به نام گفتمان پویا  

ه دریابیم در طریق سلوک عامل فاعلی )در اینجا سالک( مطابق  این امکان را به ما داد ک 
دادن صفات و افعال و هستی به خویش است  شناسی از هویتی توهمی که نسبت  مربع معنا 

به  به هویت حق   باید  تا  این هویت حرکت کند  یقی خود برسد که فقر و فنای  سوی نفی 
 خویش و محو هستی موهوم خود است.  
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به  پویا  پویا و حرکت دائمی و حضور مفاهیمی چون »شدن« و    گفتمان  دلیل ماهیت 
به »غایت« در آن به ما اجازه می  تبیین کنیم که عارف  صورت    دهد، لوازمی را تحلیل و 

 دادن این تغییر و تحول در عرصة زبان نیاز دارد.   تئوریک برای نشان 
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